
از ابتـدای کتـاب تـا این فصـل، هرچه خواندیـم، مربوط بـه فضای فکری 
و معنـوی و جغرافیایـی میهـن عزیزمـان ایران بوده اسـت امّـا در این فصل 
با متن ها و شـاعران و نویسـندگانی آشـنا می شـویم که بیـرون از جغرافیای 
فرهنگی ایران را تصویر می کنند و مسـایل سـرزمین های دیگر یا موضوع های 

بشـری را در جهان، نشـان می دهند.
از طریـق مطالعـۀ ایـن فصـل، با افکار مشـاهیر، اندیشـه های ملـل و آثار 

برجسـته و شـخصیت هـای مشـهور ادبیات جهان آشـنا خواهیم شـد.

ادبیات جهان 
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 «بونج» ار وت مدیمان
شود رب ار نیسح یادر هک یا
 دیشروخ ولابرکیراد رب رد ار 

 یالگ خرس یراکادف هک  هشیپیدرک 
 یابلاقنا اب هک نیمز بلاقناب نامسآ نیر

یا هدروخ دنویپ
تکاخ  زک ینیمزرس یا
 مدنگ یاه هشوخدیور یم
 رب ناربمایپ و.دنزیخ یم

***              
مدیمان بونج ار وت

 یایاه یتشکیّص  هشیپ تمواقم هک یدادیا هدرک
 هشیپ تمواقم هک ایرد یهام یایا هدرک

 هشیپ تمواقم هک یرعش یاهرتفد یادیا هدرک
!اروشاع یاهزور یا

***              
مدیمان بونج ار وت

 ار وتاه   بآ و اه هشوخ
مدیمان بورغ ۀراتس و

 ار وتیمد هدیپس راظتنا رد ندش هداز
مدیمان تداهش قایتشا رد یرکیپ و

سپیده دم
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 ار وتبلاقنا رییغت و یتفگش و مدیمان
مدیمان اناوت و دنمجرا و هزیکاپ و کاپ ار وت

***              
مدیمان بونج ار وت

ناراگزور رتفد زا هدمآرب هزبس نوچ یا
درد و راخ یور رب نیرید رفاسم یا

 نوچ یا هراتسنازورف 
ناشخرد ریشمش نوچ یا

تسوت ناتسد رد هک یریشمش رب مینز هسوب راذگب
 کاخ و درگ راذگبتیاه مدقمیریگرب ار 

***              
 رورس یااه ناراب و ،اه لصف

 رد هک مدیمان یرطع ار وتاه هچنغدراد هناخ 
مدیمان وتسرپ ار وت
،نارورس رورس یا

 نیرترب یا !هسامح 
***              

تسا نوگلین ینتم ایرد
دسیون یم ار نآ یلع هک

 یور ،بش ره میرم واه نش
دنیشن یم یدهم راظتنا هب ی 1
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 ویاه لگ ار یمیدنیچ 
دنیور یم نادیهش ناتشگنا زا هک

***
ار یکچوک یاتسور ،یزور ،خیرات

دروآ دهاوخ دای هب بونج یاهاتسور زا
 هدناوخ «هکرعم » هک.دوش یم

شا هنیس اب ،ش  «ردص » اب هک ییاتسور
درک عافد ندوب ناسنا تمارک و کاخ تفارش زا

***              
سَ!ناگدازآ رورس یا !مرور
یناریو و طوقس ۀنامز رد
تسا هدنامن یسک ،وت زج

نَِدراکب ناتسکات و ب  و لخن ام یگدنز رد هکع
؛تسا هدنامن یسک وت زج

!وت رگم
!وت رگم

!یاشگب ام یور هب ار ییانشور و دیما یاهرد سپ

نزِار قَباّنی )1998ــ1923 م(   سَمفونی پنجم جنوب، 

)با کاهش و اندکی تغییر(
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 قلمرو زبانی 
1 به نمونه های زیر، توجّه کنید.

  بر پایۀ تناسب )همبستگی(    بر پایۀ هم معنایی)ترادف(

پروانهبلبل

گلستان

باغ

محبّتگل

دوستی

لطف  مهربانی

الفت

 اکنون بر پایۀ نمونه های داده شده، نمودارهای زیر را کامل کنید.
ب( ترادف الف( تناسب    

   کرامت   عطر

2   از میـان مـوارد زیـر، ترکیب هـای وصفـی و اضافی را جدا کنید؛ سـپس، هسـتۀ هر یک را 
مشـخّص نمایید.

»ستارة غروب، سَرور آزادگان، مسافر دیرین، ماهی دریا، برترین حماسه«

3 در مصراع زیر، نقش دستوری اجزای مشخّص شده را بنویسید.
»پس، درهای امید و روشنایی را به روی ما بگشای«

 کارگاه متــن پژوهــی
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قلمرو ادبی 
1 مصراع های زیر را با توجّه به آرایه های »تشخیص، کنایه و تشبیه« بررسی کنید.

 ای چون سبزه بر آمده از دفتر روزگاران

 ای کشتی های صیّادی که مقاومت پیشه کرده اید! 

 بگذار بوسه زنیم بر شمشیری که در دستان توست

2 کدام واژة مشخّص شده، » استعاره« به شمار می آید؟ مفهوم آن را بنویسید.
» ای مسافر دیرین بر روی خار و درد/ ای چون ستاره ، فروزان«

3   شاعر، » باران ها« و » فصل ها« را در کدام مفاهیم نمادین به کار برده است؟

4  کاربرد مناسب شبکۀ معنایی، در شعر و نثر، ضمن آنکه به تداعی معانی کمک می کند،   
سبب زیبایی و دلنشینی سخن می شود و آرایۀ »مراعات نظیر« را پدید می آورد ؛ مثال:

تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوریابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند

سعدی

 از متن درس، دو نمونه مراعات نظیر بیابید.

قلمرو فکری 
1    دریافت خود را از سرودة زیر بنویسید.

ِ برَین/ پیوند خورده ای«
./ ای انقلاب زمین که با انقلاب آسمان  » تو را جنوب نامیدم / .....
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2 در سرودة زیر:
» ای سرزمینی کز خاکت/ خوشه های گندم می روید/ و پیامبران برمی خیزند«

الف( کدام سرزمین مورد خطاب است؟

ب( مقصود شاعر از مصراع های دوم و سوم چیست؟

3 از متن درس، مصراعی را معادل معناییِ قسمت مشخّص شده بیابید.
»  تو را سپیده دمی در انتظار زاده شدن/ و پیکری در اشتیاق شهادت نامیدم«

4 قبّانی در این بخش از شعرش بر چه نکته ای تأ کید دارد؟

»  ای که ردای حسین بر دوش داری/ و خورشید کربلا را در برداری ... «

. . ........................................................................................................... 5
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مزار شاعر گنــج      حکمــت

تیمور لنگ، گاه سوار بر اسبی که لگامی زرّین داشت ـ سرگرم اندیشه های دور و دراز خود  ـ 
از میدان جنگ به گورستان می رفت و از اسب پیاده می شد و تنها در میان قبرها به گردش 
می پرداخت و هر گاه بر مزار یکی از نیاکان خود یا شاعری بزرگ، سرداری دلاور و دانشمندی 

نامدار می گذشت،   سر فرود می آورد و مزار او را می بوسید.
تیمور، پس از آنکه شهر توس را گشود، فرمان داد که از کشتار مردم آن دست بردارند؛ زیرا 
فردوسی، شاعر ایرانی، روزگار خود را در آن به سر برده بود. آنگاه تیمور بر سر مزار او شتافت 

و چون جذبه ای اسرار آمیز او را به سوی فردوسی می کشید، خواست که قبرش را بگشایند:
»مزار شاعر غرق در گُل بود.«

تیمور در اندیشه شد که پس از مرگ، 
خواهد  چگونه  او  چون  کشورگشایی  مزار 
بـود. پس، از راه قـره قـوم بـه سوی تاتار 
ـ آنجا که نیای بزرگش، چنگیز، در معبدی 

 ـ روی آورد. آهنین آرمیده است 
در برابر زائر نامدار که زانو بر زمین زده 
و سر فرود آورده بود، سنگ بزرگی را که بر 
گور فاتح چین نهاده بودند، برداشتند؛ ولی 
تیمور ناگهان بر خود لرزید و روی بگردانید:

»گور ستمگر غرق در خون بود.«

فرانسوا کوپه 
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